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پرتوهای درخشان
�

در میان ادعیه و اذکاری که ما مسلمانان با آن‌ها مانوس هستیم، بعضی متون 
از خود ائمه اطهار)ع( برای ما به جای مانده‌اند. زیارت جامعه کبیره نیز یکی از 
این موارد است. زیارت جامعه که دارای مضامین بسیار عالی است و از زبان 
امام‌ هادی)ع( و در پاسخ به خواسته‌ یکی از ارادتمندان اهل بیت)ع( صادر شده، 
گرچه به شیوه خطابی و گفتاری است، در حقیقت بیانگر مقام والای امامت  ا
است که از طرف امام معصوم)ع( بیان شده است. این زیارت را شیخ طوسی 
در تهذیب و صدوق در فقه و عیون اخبارالرضا به سند خود از شخصی به نام 
نخعی نقل کرده‌اند که گفت: به علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن علی بن حسین بن علی‌بن‌ابیطالب)ع( عرض کردم: ‌ای فرزند رسول 
خدا، مرا گفتاری بیاموز که هر وقت خواستم هریک از شما را زیارت کنم، همان 

سخن را در محضرش بگویم.
امام‌ هادی)ع( در پاسخ وی فرمودند: »هر زمانی که به آستان)امامی( رسیدی در 
آنجا بایست و شهادتین را درحال غسل و طهارت بر زبان جاری کن. وقتی نگاهت 
کبر بگو و چند قدم راه برو، البته با کمال وقار و  به قبر افتاد، نخست سی مرتبه ا...ا
آرامش بسیار. گام‌های خود را کوتاه بردار و بار دیگر بایست و سی مرتبه تکبیر را 
بر زبان جاری کن. سپس نزدیک قبر شو و این بار چهل مرتبه تکبیر بگو تا یکصد 

مرتبه کامل شود. آن‌گاه او را با جملات زیر زیارت کن...«.
گی این زیارت آن است که امام ما را با آداب سخن گفتن با امام آشنا می‌کند  ویژ
که با سلام و درود بر آن امام شروع می‌شود و پس از برشمردن برخی مناقب و 

اوصاف او، با جمله »و رحمت‌ا...و برکاته« به پایان می‌رسد.
در این ارادت‌نامه، امام به رابطه‌ امامان با خداوند اشاره کرده و به جایگاه خدا 

در نظر امامان معصوم)ع( پرداخته است.
-امام به عملکرد معصومین)ع( در برابر دین خدا و اجرای تعهد و میثاقی که 

داشته‌اند، اشاره می‌کند.
-بیان دیگر امام‌ هادی)ع( این است که حق، همراه امامان است و هرگز از آنان 

جداشدنی نیست و هرکه از آنان دور شود، گمراه خواهد شد.
-امام با اشاره به جایگاه رفیع امامان)ع( در اسلام و مسلمانان، تصریح می‌کند 
که آنان شاهراه و راه راست و گواهان در دین و آن امانتی هستند که حفظش 

بر مردم واجب است.
- در این زیارت امام)ع( با بیان شیرین به ما تعلیم می‌دهد که در محضر ائمه به 

فضل و رتبه و مقام رفیع و حق عظیمشان اعتراف کنیم.
-براساس مضمون این زیارت ما باید آمادگی خود را برای دفاع از امامان نشان دهیم.

-امام در این زیارت به نکته‌ بسیار مهمی اشاره می‌کند و آن اینکه تمام اعمال به پیروی 
از امامان مقبول می‌افتد و ده‌ها نکته دیگر که هر خواننده را به حیرت وامی‌دارد.

کتاب پرتوهای درخشان، ترجمه کتاب الأنوار الساطعه فی شرح الزیاره الجامعه 
است. این اثر تألیف مرحوم آیت‌ا... شیخ‌جواد کربلایی و شرح زیارت جامعه کبیره 
است. مرحوم آیت‌ا...کربلایی از مجتهدان پرورش‌یافته خود کربلا، نجف و قم و 
گردان حضرات آیات بروجردی، خویی، گلپایگانی، سیدمحمود شیرازی،  از شا

سیدعبدالهادی شیرازی و شیخ‌حسین حلی بود و در تهذیب 
نفس و سلوک از محضر سیدعلی قاضی و جمال‌السالکین 

آقاجمال گلپایگانی بهره برد.
مؤلف ابتدا در “رساله الولایه” به بحث‌های اخلاقی و چگونگی 
سیر و سلوک می‌پردازد. سپس با استناد به آیات قرآن و روایاتی 
که از کتب معتبر شیعی نقل می‌کند، مقام ولایی معصومین را 

تبیین می‌نماید.
او در شرح فقرات زیارت جامعه به مباحث لغوی، صرفی، نحوی، 
فقهی، کلامی، فلسفی، اخلاقی و عرفانی نیز اهتمام دارد و مباحث 
کلامی شیعی مانند توحید، نبوت امامت، بداء، جبر و تفویض 
علم غیب امامان، معاد جسمانی، لزوم عصمت انبیا و امامان 

و... را نیز توضیح می‌دهد.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

سمانه رضوانی| این ماجراها را قــرآن تعریف 

می‌کند. از وسوسه‌های شیطان می‌گوید. از 
رحمت خدا می‌گوید. انذار می‌دهد، بشارت 
می‌دهد. از اهل ایمان و اهل کفر می‌گوید. 
همه را می‌گوید تا نشانه راه‌ را گم نکنید: لَقَدْ کَانَ 
ائِلِینَ)یوسف، ۷(. إِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّ فِی یُوسُفَ وَ
ــاز هـــم شــیــطــان و وســـوســـه حـــســـادت... ــ ب

یعقوب)ع( از تکرار قصه‌ آدم)ع( می‌ترسید؛ از 
اینکه هابیل و قابیل دیــگــری رقــم بخورد؛ 
ــرادر بــرای »چــرا من  قصه‌ حسادت و قتل ب

برتر نباشم؟«. برادران یوسف)ع( محبت خاص 
یعقوب را به او می‌دیدند. با خود می‌گفتند 
کرده  مثلا چه چیزی او را تافته جدابافته 
گر به قدرت باشد، ما قدرتمندتریم.  است؟ ا
ــا وقـــتـــی یــوســف  ــنــد و تـ ــدر اشــتــبــاه مــی‌ک ــ پ
 : ز محبت یعقوب بی‌نصیبیم ، مــا ا هــســت
ا وَنَحْنُ  بِینَا مِنَّ

َ
حَبُّ إِلَى أ

َ
خُوهُ أ

َ
إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَأ

بَانَا لَفِی ضَلَلٍ مُبِینٍ)یوسف، ۸(.
َ
عُصْبَةٌ إِنَّ أ

از ســـر راه بـــرداشـــتـــن یــوســف 
یــــــــعــــــــنــــــــی کـــــشـــــتـــــن 

؟ ‌کـــــــــشـــــــــی ر د ا بـــــــــر هــــــــــم  ز بــــــــــا  . . . و ا
گــر یــوســف نباشد، پــس بــی‌تــردیــد محبت  ا
ــلُــوا یُــوسُــفَ  پــدر بــه مــا بیشتر مــی‌شــود: اقْــتُ
بِــیــکُــمْ 

َ
ــکُــمْ وَجْـــهُ أ ــخْــلُ لَ ــا یَ ــ رْضً

َ
وِ اطْـــرَحُـــوهُ أ

َ
أ

وَتَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِینَ)یوسف، ۹(.
ــا شــایــد از کشتن او تــرســیــد و  یــکــی از آن‌هـ
پیشنهاد داد یوسف را در چاهی دور بیندازند 
گر رهگذری رد شد، او را نجات بدهد و ببرد: تا ا

ــفَ  ــوسُـ ــوا یُـ ــلُـ ــتُـ ــقْـ  تَـ
َ

ــمْ ل ــهُـ ــنْـ ــلٌ مِـ ــ ــائِ ــ ــالَ قَ ــ ــ قَ
ــجُــبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ  لْ لْـــقُـــوهُ فِــی غَــیَــابَــتِ ا

َ
أ وَ

کُــنْــتُــمْ فَــاعِــلِــیــنَ)یــوســف، ۱۰(. ــارَةِ إِنْ  ــیَّ الــسَّ
ــدر از حــســادت  ــ ــعــقــوب رفــتــنــد. پ ــراغ ی ــ سـ
آن‌هــا باخبر بــود؛ دلــش نمی‌خواست 
ــارد و  ــســپ ــا ب ــ ــف را بـــه آن‌ه ــوس ی

پیشنهادشان را برای بردن بــرادر به صحرا 
ــا عَلَى  مَــنَّ

ْ
ــأ  تَ

َ
ــکَ ل ــا لَ ــا مَ ــانَ بَ

َ
ــا أ ــوا یَ ــالُ ــرد: قَ رد ک

ــاصِــحُــونَ)یــوســف، ۱۱(. ــنَ ــهُ لَ ــا لَـ ــ ـ
َ
إِنّ یُــوسُــفَ وَ

امــا آن‌هــا بــه پــدر اطمینان دادنـــد کــه او با 
ــازی مــی‌کــنــد و ما  مــا بــه بــیــابــان مــی‌آیــد و بـ
ــهُ مَعَنَا غَــدًا  ــلْ سِ رْ

َ
چشم از او بر‌نمی‌داریم: أ

ا لَهُ لَحَافِظُونَ)یوسف، ۱۲(.
َ
نّ إِ یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ وَ

یعقوب دوری یوسف را نمی‌توانست تحمل 
کند؛ می‌ترسید آن‌ها غفلت کنند و او را گرگ 
نْ 

َ
خَافُ أ

َ
نْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأ

َ
ی لَیَحْزُنُنِی أ ببرد:قَالَ إِنِّ

نْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ)یوسف، ۱۳(.
َ
ئْبُ وَأ کُلَهُ الذِّ

ْ
یَأ

گـــر  ــد و دیــــــد ا ــ ــردنـ ــ امــــــا آن‌هـــــــا اصـــــــــرار کـ
ــازهـــم نـــپـــذیـــرد، مــمــکــن اســــت حــســادت  بـ
ــول کـــرد. ــبـ ــد، پـــس قـ ــنـ آن‌هـــــا را بــیــشــتــر کـ

در سپهر پرهیزکاری

مبارزه سیاسی حضرت زهرا)س(
�

یگانه دختر پیامبر اسلام)ص(، حضرت زهرا)س( است؛ دختری که 
صاحب اوصاف و کمالات مختلفی است که از پیامبر خدا)ص( در 
مورد ایشان نقل شده است، اما بعد از پیامبر، دخترشان یک مبارزه 
سیاسی را آغاز کردند. اشک‌های بی‌امان فاطمه، رفتار و سخنان 
ایشان درباره مسئله فدک و دعایشان برای اینکه خداوند مرگشان را برساند، باید 
درمیان همین مبارزه تحلیل شود. اما حضرت زهرا)س( آخرین تیری که در ترکش قیام 
خود داشتند و آن را به‌عنوان یک مبارزه جاوید به‌کار بردند، جریان ناپدید ماندن 
مدفن و قبر ایشان است. این ناپدیدی بقعه و قبر حضرت فاطمه)س(، پس از سالیان 
دراز، حیثیت دشمنان حضرت را در میدان افکار و عقول بشر، همچنان مغلوب و 
منکوب می‌کند. هرگاه محکمه‌ای فکری راجع به بررسی اوضاع اولیه مسلمین و 
جریان انحراف خلافت از آنچه پیغمبر)ص( معین کرده بود تشکیل شود، ناپدید بودن و 
مجهولیت قبر دختر یکدانه رسول خدا)ص(، بزرگ‌ترین عاملی است که در آن محکمه 
و دادگاه، از ظلم و ستم غاصبان خلافت، مظلومیت فاطمه)س( را دادخواهی می‌کند و 
گر این جریان نبود، شاید دستگاه حکومتی ماجرای مظلومیت زهرا)س( را می‌توانست  ا
لوث کند اما ناپدیدی قبر زهرا)س(، هیچ فرصتی برای آن‌ها در اجرای این نقشه باقی 
نگذارد و لذا ائمه هدی)ع( هم از این راز پرده برنداشتند و با اینکه شاید محل قبر 
مادر خود، حضرت فاطمه)س( را می‌دانستند، در عین حال اظهاری نفرمودند؛ برای 
اینکه مبارزه زنده این بانوی قهرمان و یکه‌تاز میدان سیاست و پیکار، همچنان 
جاوید بماند تا روزی که دلاور فرزند برومندشان به‌عنوان یک دست غیبی آسمانی 

از آستین غیب به‌در آید و از مادر شهیدشان دادخواهی کند.
( سؤال می‌شود، می‌فرمایند: »ما یک  وقتی از امام‌رضا)ع( درباره شیخین)ابوبکر و عمر
مادر نیکوکار داشتیم که وقتی از دنیا رفت، از آنان خشمگین بود. ما راضی نمی‌شویم 
تا او از آنان راضی شود«. زمانی که حضرت زهرا)س( از دنیا رفتند، مردم سراسیمه به 
خانه حضرت آمدند و منتظر بیرون آمدن جنازه بودند که حضرت علی)ع( به ابوذر 
فرمودند: »برو و با صدای بلند اعلام کن که برگردند؛ زیرا تشییع‌جنازه دختر رسول 

خدا امشب برگزار نمی‌شود و به تأخیر افتاده است«.
مردم که متفرق شدند، حضرت علی)ع( با کمک اسما، بدن حضرت را غسل و کفن 
کردند و در نیمه‌شب با عده‌ای از نزدیکان و یاران خویش که عبارت بودند از سلمان، 
ابوذر، مقداد، عمار و چند تن دیگر، جنازه دختر رسول خدا)ص( را شبانه تشییع کردند 
ک سپردند و حضرت علی)ع( قبر حضرت فاطمه)س( را هم‌سطح زمین  و شبانه به خا
کردند و حتی روایت شده است در چند نقطه در بقیع، قبر درست کردند تا دشمنان 
متوجه نشوند که قبر حضرت فاطمه)س( کدام‌یک است و این راز مخفی ماندن قبر 
فاطمه)س( برای همیشه مانده است و کسانی هم که حضور داشتند، بعدها محل 

اختفای قبر فاطمه)س( را بیان نکردند.
مرحوم »صاحب‌مدارک« درباره مخفی بودن قبر حضرت فاطمه)س( می‌گوید: »إِنَّ 
وْصَتْ إِلی أمیرِالمُؤمِنِینَ)ع( 

َ
هَا )ع( أ

َ
نّ

َ
سَبَبِ خِفاءَ قَبْرِها)ع( ما رُواه المُخالِفِ وَ المؤالفِ مِنْ أ

ی عَلَیْها مِنْ آذاها وَ مَنَعْها میراثِهَا مِنْ أبیها)ص(؛ علت مخفی 
َ
أنْ یَدْفَنُها لَیْلاً لِئَلا یُصَلّ

بودن محل دفن فاطمه)س( آن‌گونه که مخالف و موافق نقل کرده‌اند، این است که 
آن حضرت به امیرمؤمنان)ع( سفارش کردند ایشان را شبانه دفن کنند تا آنان که او را 

اذیت کرده و از ارث پدرشان محروم کرده بودند، بر وی نماز نخوانند«.
آری راز مخفی ماندن قبر دختر پیامبر)ص(، مبارزه سیاسی ایشان با شورای سقیفه 
بود، با کسانی بود که حق امیرالمؤمنین)ع( را غصب کردند و این سؤال تا همیشه 
تاریخ، حق‌خواهان و حقیقت‌طلبان را به‌سوی امیرالمؤمنین)ع( رهنمون می‌سازد.

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
لاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی تنظیم: حجت‌ا

خطبه نماز جمعه

چند توصیه اقتصادی برگرفته از سیره امام محمد باقر)ع(
�

کار و تلاش برای سعادت خلق و رضایت خدا
�

حمیده ذاکری| طبیعی است که بسیاری از ما تصور کنیم زندگی ائمه اطهار)ع( به‌عنوان پیشوایان دینی، سراسر موعظه و درس و بحث بوده 

و نشانی از تلاش مالی و زندگی اقتصادی در دوران حیات آن‌ها وجود نداشته است، درحالی‌که این بزرگواران در طول حیات خود برای 
تأمین معیشت خانواده و همچنین کمک به شیعیان و آبادانی شهری که در آن زندگی می‌کردند، به کار و کوشش می‌پرداختند و تلاش 
اقتصادی برای تأمین معیشت را لازم و عملی متعالی دانسته، به یارانشان نیز توصیه می‌‌کردند. در این میان، تلاش امام محمدباقر)ع( در 
حوزه اقتصادی برای تأمین زندگی خاندان بنی‌هاشم و همچنین رونق بخشیدن به زندگی شیعیان مدینه و آبادی این شهر، برجسته و 
متمایز است؛ به همین خاطر شهر مدینه که پس از شهادت امام‌حسین)ع( و یارانشان، مشمول ستم‌های فراوانی قرار گرفته و از رونق 
افتاده بود، در دوران این امام همام، دوباره روی آبادانی به خود دید. در ادامه، سیره اقتصادی این امام بزرگوار را با هم مرور می‌کنیم.

رسول خدا)ص(: رِضَ‌ىا... مَعَ رِضَى الْوالِدَیْنِ وَسَخَطُ ا... مَعَ سَخَطِ الْوالِدَیْنِ.
)مشكاة الأنوار، ج یک، ص364(.

رسول خدا)ص(: خشنودى خدا با خشنودى پدر و مادر
و خشم او با خشم پدر و مادر است.

روشـنـا

 
احکام 

قـصص قـر آنـیتاریخ تکرار می‌شود

پرداخت خمس با تأخیر
 پــرســش:  محاسبه و پــرداخــت خمس با 

تأخیر چه شرایطی دارد؟

پاسخ آیت‌ا... خامنه‌ای:  تأخیر تا چند روز به 
مقداری که عرفا مصرف اموال جزو هزینه‌های 
همان سال خمس محسوب شود، اشکال 

ــواری  نــــدارد. صـــرف عـــدم تــوانــایــی یــا دشـ
پــرداخــت خــمــس، مــوجــب فــراغــت ذمــه و 
سقوط تکلیف نمی‌شود، بنابراین افرادی که 
کنون آن  خمس بر آن‌ها واجب است ولی تا
را نپرداخته‌اند و درحال‌حاضر هم توانایی 
پــرداخــت آن را نــدارنــد یــا بــر آن‌هــا دشــوار 

اســت، واجــب است هر زمانی که توانایی 
پرداخت بدهی بابت خمس داشتند، آن را 
بپردازند. این افراد می‌توانند با دست‌گردانِ 
مبالغ بدهی خود، با ولی‌امر خمس یا وکیل 
یج بــر حسب استطاعت  او، آن را به‌تدر
خودشان از جهت مقدار و زمان ادا کنند.

�
تلاشی برابر با عبادت

�
مـا او را بـه نـام معلـم و مـدرس در خانـدان 
اهل‌بیـت)ع( می‌شناسـیم امـا بنـا بـه روایات، 
امام محمدباقر)ع( با وجود داشتن خدمتکار 
و کهولـت سـن، هرگـز از کار و تالش دسـت 
نکشـیدند. در اندیشـه اقتصادی ایشـان، 
تلاش و فعالیت اقتصادی برای حفظ عزت 

نفـس و بی‌نیـازی از مـردم دیـده می‌شـود.
افرادی بودند که این تلاش امام را مشغولیت 
به کار دنیا می‌دانستند و ایشان در پاسخ 
به یکی از این افراد به نام محمدبن‌منکدر 
‌فرمودند: »هرگاه مرگ به‌سراغم بیاید و من 
در حال کشاورزی باشم، درواقع مرگ در 
گرفته است که در مسیر بندگی  حالی مرا فرا
و عبادت الهی بوده‌ام. انگیزه من از کار و 
کوشش، این است که خود و خانواده‌ام را 

از تو و دیگران بی‌نیاز کنم...«.
م  کلا ن  ز شــنید ر بعــد ا بن‌منکــد محمد
حضــرت، گفــت: »راســت گفتــی؛ خدایــت تــو 
را رحمــت کنــد! مــن می‌خواســتم تــو را پنــد و 
انــدرز بدهــم، لیکــن تــو مــرا موعظــه کــردی«.

)فرازهای برجسته از سیره امامان 
شیعه)ع(، ج‌یک،ص170 و 171(.

�
ثروت حلال و ثروتمند صالح

�
امــام باقــر)ع( در توصیه‌هــای اقتصــادی خود 
ل و ثروتمنــد  بــه دو موضــوع ثــروت حــا
صالــح توجــه کرده‌انــد. امــام در این‌بــاره 
می‌فرماینــد: »همانــا بقــای مســلمانان و 
اســام، در ایــن اســت کــه گــردش ثــروت نــزد 
کسانی باشد که حق اموال و وظیفه خود را 
دربرابــر آن می‌شناســند و بــه معــروف، عمــل 
می‌کننــد و متقابــا یکــی از عوامــل نابــودی 
مسلمانان و اسلام، این است که سرمایه 
پولــی در دســت افــرادی بــه گــردش درآیــد 
کــه حــق ثــروت و مســئولیت خــود را دربرابــر 
آن نمی‌شناســند و بــا آن، کار پســندیده‌ای 

انجــام نمی‌دهنــد«.
)مستدرک‌الوسائل، ج‌2، ص‌393(.

امام‌باقر)ع( همچون دیگر معصومان، روحیه 
کاری و نیکوکاری را در  تعاون، همدردی، فدا
جامعه اسلامی تقویت می‌کردند که به برخی 
دستورات ارزنده آن حضرت اشاره می‌کنیم: 
»همانا بهترین کارها نزد خداوند متعال، 
ایجاد شادی در دل و زندگی مؤمن، سیراب 

کردن مسلمان یا پرداخت بدهی اوست«
)الحکم‌الزاهره، ج‌ یک، ص‌671(.

�
2شغل بابرکت

�
امام‌باقـر)ع( مسـیرهای متفاوتـی را بـرای 
کـه  فعالیـت اقتصـادی توصیـه می‌کردنـد 
یکـی از آن‌هـا کشـاورزی بـود. هیـچ کاری 
در پیشـگاه خداونـد محبوب‌تـر از زراعـت 
نیسـت. خداوند هیچ پیامبری را نفرسـتاد 
ز بـود، جـز ادریـس کـه  مگـر اینکـه کشـاور

خیـاط بـود«.
)25اصل از اصول اخلاقی امامان)ع(، ص‌401(. 
ایشان در حدیثی دیگر به گستردگی نعمت 
کرده، می‌فرمایند:  زی اشاره  کشاور در 
»بهترین کار، کشاورزی است که از حاصل 

آن، نیکوکار و بدکار می‌خورند«.
)مراه‌العقول، ج‌19، ص‌332(. 

وایتی از امام‌باقر)ع( آمده  همچنین در ر
است: »برکت ۱۰جزء دارد که ۹جزء آن در 
تجارت است«)وسائل‌الشیعه، ج‌17، ص‌10(.  
ایشان درباره تجارت توصیه‌های فراوانی 
کرده‌اند؛ به‌طور مثال فرموده‌اند: »آن که در 
خریدوفروشش]عقل اقتصادى لازم را ندارد 
و[ ضرر می‌کند، نه ستایش می‌شود نه پاداشى 
 .)370 دارد«.)وسائل‌الشیعه، ج‌17، ص
مباحثی مانند انفاق، دور شدن از کارهای 
کاذب، نهی از ربا، نهی از احتکار و زراندوزی، 

جزئیاتی است که امام‌باقر)ع( در بحث 
تجارت به آن اشاره کرده‌اند.

�
پاداشی برابر با ملاقات خدا

�
امام محمدباقر)ع( فعالیت اقتصادی مرد 
برای خانواده را مبارک می‌دانستند و سیره 
عملی ایشان به‌خوبی نشان‌دهنده این 
امر بود. همان‌طور که اشاره شد، ایشان 
علاوه‌بر مسئولیت زندگی خاندان خود، 
به اقوام و آشنایان و فقرا و مردم مدینه 
و همچنین آبادانی این شهر توجه ویژه 
داشتند و تلاش اقتصادی برای توسعه 

زندگی را سفارش می‌کردند.
گی امام چنین  شیخ‌مفید در مورد این ویژ
نقل می‌کند: »آن بزرگوار گذشته از برتری 
در علم و صرف‌نظر از سیادت و بزرگواری 
و امامت، جود و سخاوتش در میان شیعه 
و سنی زبانزد همگان بود، با اینکه نان‌خور 
آن جناب، بسیار و وضع زندگی و درآمدش 

متوسط بود«.
)الارشاد، ج‌2، ص‌164(.

ین  ی ا ر معنا ا د مر ر ین ا ید علت ا شا
سخن امام دریابیم: »هرکه دنیا را به‌‌خاطر 
بی‌نیازی از مردم، توسعه زندگی خانواده و 
احسان و نیکی به همسایه‌اش طلب کند، 
روز قیامت درحالی‌که چهره‌اش همانند 
ماه شب چهاردهم می‌درخشد، خداوند 

متعال را دیدار می‌کند«.
)مراه‌العقول، ج‌19، ص23(.


